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Abstract  

"Meftah al-Talibeen" is a valuable work of which there are only two 

manuscripts - one in the Ganjbakhsh Library of Pakistan (No. 2853) and 

the other in the Library of Nadu al-Ulama of India (No. 191) - and have 

not yet been reviewed or corrected. This book was written by Mahmoud 

Ghajdwani (10th century AH) in the manuscript of Sheikh Kamal al-Din 

Hussein Kharazmi (born before 885 Kharazm) in four quatrains with a 

short introduction and conclusion. The first and second articles on the 

austerities of the Sheikh and the third article in Khariq, his habits, and 

the fourth article include forty assemblies of his assemblies. Ghajdvani 

also had a poetic nature and sometimes composed some of his poems 

under the pseudonym "Mahmoud" in this text. In this article, the most 

important features of Muftah al-Talibin are written in three levels: 

intellectual, linguistic and literary, along with a brief introduction of its 

manuscripts. Kamaluddin Hussein Kharazmi. 
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 مقدمّه

نثر دیباچه مسجع بوده  روایی با نثری ناهمگون است. –اثری تعلیمی « الطَّالبینمفتاح»

قولها نثلار سلااده دارد و در یلاک نگلااه     و گاهی به نثر فنی نزدیک شده است و حکایات و نقل

كلی میتوان گفت: نویسنده در تألیف این كتاب شلایوۀ بینلاابین دارد. تركیلاب مطاللاب ایلان      

آنها  كتاب مثل دیگر آثار اواخر قرن دهم مخصوصاً متون صوفیانه و عرفانی است كه ویژگی

المثلهلاا و  وجود درصد بالای واژهها و تركیبات عربلای و اسلاتفاده از آیلاات، احادیلاث، ضلارب     

 ژهیلا وبهی ادبی هاهیآرایی بودن كلام به سبب توجه فراوان به قایموسآوردن لغات مترادف و 

. بلادیهی اسلات ایلان ملاوارد كلالام را      است، تشبیه و غیره تضاد، ریالنظمراعاتسجع، جناس، 

مینماید. از دیگر خصوصیات متن وجود برخی تعبیرات و افعال بلاه شلایوۀ    جذابآهنگین و 

هلاای محللای آن   ( یا بلاا گلاویش  111«)بوبرداریم»یا  4 (411غجدوانی، «)بوبین»كهن، مثلاً: 

الخط دو اثر با هلام یکسلاان نیسلاتند    ( است. رسم34«)پیشان»زمان در شمال خراسان مثل 

را « ف»دارند؛ مثلاً: كاتب نسخۀ اساس  نقطلاۀ حلارف   ولی هر دو كاتب سعی در زیبایی اثر 

 قرار داده است.« ت» های حرفروی نقطه« متفکر»در واژۀ 

المثلال و غیلاره،   كه بیان مسائل تعلیمی و اخلاقلای در قاللاب حکایلات و ضلارب    از آنجایی

های خشک، صلاریح و مسلاتقیم دارد در ایلان ملاتن هلام مؤلَّلاف مثلال        تأثیری بیش از توصیه

 كلارده ی خلاود را در قاللاب حکایلاات بیلاان     هاشهیاندمولانا و بخصوص سعدی  سنایی، عطار،

حکایات جامع و مبسوط كه در بیشتر موارد با شعر و همچنین آیلاات، احادیلاث و    این است.

خلاوبی توانسلاته   روایاتی از پیشوایان دین بالأخص حضرت پیامبر مکرم همراهی میشلاود بلاه  

همراه با شرح صفات پسندیده و ناپسند بیان كند. است مسائل تعلیمی، تربیتی و عرفانی را 

اند كه گلاویی وجودشلاان در آنجلاا    گفتنی است كه این موارد چنان در جای خود قرار گرفته

همه از قدرت حافظه و وسلاعت دایلارۀ معلوملاات نویسلانده حکایلات      ضروری بوده است و این

ط با موضوع كتاب میتوانلاد  سال وقوع برخی رویدادها نیز كه در ارتبا در این متن به میکند.

 خلاوارزم  الدّین حسلاین از اهمیت داشته باشد اشاره شده است از جمله مهاجرت شیخ كمال

ق بوده و غجدوانی نیز از همان بلادو ورود شلایخ بلاه حضلاور      ه. 413سمرقند كه در سال  به

اسلات  نامۀ شیخ داشلاته  كه از همان ابتدا هم تصمیم به نوشتن منقبتایشان راه یافته و این

نیز از شیخ حاج محمد و سلاپس از شلایخ رشلایدالدین ، پیلار بواسلاطۀ       436و  435در سال 

مطالب كتاب را كه ظلارف   452الدّین حسین تأییدی بر تصمیم خود میگیرد در سال كمال

الدّین حسین آماده شده بود در مدت كمتر از یک سلاال  مدت ملازمت او با مقتدایش كمال

                                                      
 .بخش بسنده میشودزین پس برای اختصار در ارجاع به ذكر شمارۀ صفحۀ نسخۀ گنج -4
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مان سال در سمرقند به نظر شیخ میرساند و پس از عرضه بلاه  تصنیف میکند و متن را در ه

ه.ق همراه با مریدان  451الدین حسین در سال كه شیخ كمالبیاض میبرد و حرف آخر این

 ه.ق در حلب رحلت كرده است. 459از آن در حج گزارده و پس 

ای خهلازم به تذكر است كه این اثر تاكنون به نحو كامل تصحیح نشده اسلات تنهلاا نسلا   

در كتابخانلاۀ دانشلاگاه تهلاران     –الطلاالبین  مقاللاۀ چهلاارم مفتلااح    –مغلوط از چهل مجللاس  

تصلاحیح و منتشلار كلارده  وللای ایلان       4394شود كه اسماعیل شلافق در سلاال   نگهداری می

ای بر آن نشده اسلات  تصحیح توجه اهل فن را به خود جلب نکرده و نقدی نیز از هیچ جنبه

ن اثر با توجه به مطالبی كه بیان شد میتواند نظرهلاا را جللاب   و كلام آخر این كه تصحیح ای

   كند و نکات ارزشمندی را به جامعۀ فرهنگی عرضه نماید.

 . كلیات پژوهش9

 مسأله انیب. 9-9

های نقد ادبی اسلات كلاه در آن مصلاحح    ترین و دشوارترین شاخهتصحیح متن از ظریف

ملاتن، آن را بلاه صلاحت و اصلاالت      یافتلاه در هلاای راه میکوشد با كشلاف و اصلالاح دگرگلاونی   

ای برای انواع دیگلار نقلاد ادبلای اسلات     اساس و مقدمه كهنخستینش بازگرداند و با وجود آن

ر.ک: یادداشلاتها و  )تلارین رویکلارد در نقلاد ادبلای نیلاز بلاه شلامار میلارود         ترین و دقیقعملی

حتلاوایی  ( بدیهی است كه هرگونه برداشت نقد و تحلیل زبلاانی و م 11كوب: ها، زریناندیشه

ای منقَّح و پیراسته بیهوده مینماید. بلار ایلان اسلااس تصلاحیح     متن بدون فراهم بودن نسخه

 متون كهن اهمیت و ضرورت مییابد.

 -ای بسیار كهن در فرهنگهای مختلف دارد و علاوه بر فواید رجالی پیشینه نویسیسیره

البین نیلاز از ایلان دسلات    الطَّلا های دیگر نیز قابل توجه و بررسی است. مفتاحعصری از جنبه

محملاود بلان    الدّین حسین خوارزمی اسلات كلاه  ها و در احوال و اقوال شیخ كمالنامهمنقبت

در اواسلالاط قلالارن دهلالام ه.ق تلالاألیف كلالارده اسلالات.   شلالایخ عللالای بلالان عماداللالادّین الغجلالادوانی 

الطَّالبین به نثر مرسل و در جاهایی نیز متمایل به نثلار فنلای سلادۀ دهلام و هملاراه بلاا       مفتاح

 اغلب سرودۀ خود غجدوانی است. اشعاری

اللادّین حسلاین از صلاوفیان    الدّین حسین خوارزمی فرزند شلاهاب حسین خوارزمی: كمال

هجلاری قملاری در    995های نهم و دهم است كه گملاان میلارود پلایش از سلاال     نامدار سده

(. در 514خوارزم متولد شده در كودكی واللادینش را از دسلات داده باشلاد )غجلادوانی، ص     

و شلایخ عماداللادّین   ( ارادت بر پای حاج محمد خبوشانی )قطب طریقلات ذهبیلاه  جوانی سر 

 451الله مشهدی نهاده و نهایتاً به سلسلۀ حسینیۀ همدانیه پیوسته اسلات. او در سلاال   فضل

هجری با مریدان به مکۀ معظمه مشرف شلاده و پلاس از حلاج بلاه دمشلاق رفتلاه و در آنجلاا        

ه.ق بلاه حللاب رفتلاه و در     459. او در سال خانقاهی تأسیس كرده و در آن مقیم شده است
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آنجا بیمار شده و در دهم شعبان همان سال نیز در آن شهر درگذشته و پس از او فرزندش 

نام و مشکل القاب آنان جای پدر نشسته است )دو همشهری همالدّین حسین بهشیخ شریف

القلادس   / ثمرات 314و  312: عماد حنبلی ابنشذرات الذهب،  /411 و 416، مایل هروی: 

 (.4141 و 4143: بدخشی لعلیمن شجرات القدس، 

الدّین حسلاین خلاوارزمی مریلاد شلایخ     سلسلۀ طریقتی خوارزمی بدین شرح است: كمال

الله مشهدی )پیر دلیل( و او مرید حاجی محمد خبوشلاانی و او مریلاد شلااه    عمادالدّین فضل

آبلاادی بلاوده   د سید عبدالله بلارزش علی اسفراینی و او مرید شیخ رشیدالدّین محمد و او مری

ای از مرشلاد  ناملاه سال نزد خبوشانی مانده و سرانجام با اجلاازه  44الدّین حسین است. كمال

الدین الطالبین را در شرح احوال كمالخود به خوارزم بازگشته است.محمود غجدوانی مفتاح

ارشلاد شلایخ  بلاا     الدّین حسین خوارزمی، فرزنلاد حسین تالیف كرده و چند سال بعد  شریف

الطالبین تذكرۀ جادۀالعاشقین را نوشته است. در اغلب منابع احوال ایلان  بهره بردن از مفتاح

)دو  هجلاری( بلاه هلام آمیختلاه اسلات      934مقتلاول در  ) الدّین حسین خوارزمیصوفی با تاج

/ نسلاخۀ خطَّلای    415-451نلاام و مشلاکل القلااب آنلاان، مایلال هلاروی: صلاص        همشهری هم

الحقلاائق،   بخلاش: مقدملاه/ طرائلاق   محفوظ در كتابخانۀ گنج 1953به شمارۀ الطَّالبین مفتاح

/  314و  9/312:عملالااد حنبللالای ابلالانشلالاذرات اللالاذهب، /  315و  1/311: علیشلالااه معصلالاوم

 (.44-99النَّهر تا حرمین شریفین(، جعفریان: از ماوراء)جادۀالعاشقین 

در  -اسبت دیگری بیان شدطور كه قبلاً هم به منهمان -را« الطَّالبینمفتاح»غجدوانی  

ی مفصلال در  كتلااب قرن دهم هجری قمری به نثر آمیخته به نظم تألیف كرده است. این اثر، 

 بیان مسائل عرفانی و اخلاقی با استناد به آیات، احادیث، روایلاات، حکایلاات و اشلاعار اسلات.    

ۀ بخش پاكستان و نسلاخ نسخۀ كتابخانۀ گنج -دو نسخه  بر اساس نوشتهدستتصحیح این 

انجام شده است. این پژوهش بر آن است كه با تصحیح این اثلار   -كتابخانۀ ندوۀالعلمای هند

كه از لحاظ زبانی، ادبی و فکری دارای ارزش والایی اسلات و دسلاتیابی بلاه ژرفلاای      كتابی را

محتوای آن میتوان در موارد و مسائل بسیاری روشنگر باشلاد بلاه جامعلاۀ فرهنگلای و ادبلای      

 معرَّفی كند.

 

 حث. ب6

 . معرّفی مؤلّف6-9

از صلاوفیان ملااورءالنَّهر و از مریلادان     محمود بن شیخ عللای بلان عماداللادّین الغجلادوانی    

الطَّلاالبین را در  بوده كه رسالۀ مفتلااح  (عارف نامدار سدۀ دهم)الدّین حسین خوارزمی كمال

مناقب و احوال مرشد خلاود نگاشلاته اسلات. غجلادوانی طبلاع شلاعر نیلاز داشلاته و بعضلای از          

الطَّالبین ذكر نموده اماّ دیوانی از او بر جای نمانده است. با كوشش هایش را در مفتاحسروده
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 در بارۀ غجدوانی اطلاعات بیشتری به دست نیامد. فراوان

 غجدوانی آثار. 6-6

الطَّلاالبین هلام   الطَّالبین اثر دیگری از او شناخته نشده و در متن مفتاحبجز همین مفتاح

 .نکرده استبه اثری دیگری از خود اشاره 

 الطاّلبین:. معرّفی مفتاح6-3

خوارزمی از كودكی تا پایان  الدین حسینكمال در شرح احوال شیخ غجدوانی این اثر را

بدون این كه نامی بر  –و نوشته است. این كتاب با درآمدی حیات و در سیره و مناقب وی ا

وی كیفیت زنلادگی خلاود را از كلاودكی تلاا زملاانی كلاه        از مؤلف شروع میشود. -آن بگذارد 

آباد زیارت كرده بیان نموده است. او در ایلان درآملاد   الدین حسین خوارزمی را در فتحكمال

اسلاتعدادی بلارای تربیلات و پلارورش      های معمولرغم گذران عمر به سرگرمیمینویسد علی

ای شلاروع  الطالبین را با مقدملاه داشته و واقعاتی هم به وی دست میداده است. سپس مفتاح

ای به پایان بلارده اسلات. مقدملاۀ كتلااب     كرده و بعد از آن چهار مقاله آورده و آن را با خاتمه

مک به نیازمندان و حاوی مطالبی كلی در بارۀ عرفان و دعوت انسان به اخلاق پسندیده و ك

الدین حسین و شیوخ این طریقه از شیخ محملاد  غیره بوده و راجع به سلسلۀ طریقتی كمال

عاداتی را از بعضلای از شلایوخ و    خبوشانی تا حضرت پیامبر اكرم )ص( سخن گفته و خوارق

الواسلاطۀ خلاوارزمی بیلاان كلارده اسلات. مقلاالات اول و دوم راجلاع بلاه ریاضلاات          پیرهای ملاع 

حسین و مقالۀ سوم در خوارق عادات وی بوده و مقالۀ چهارم چهلال مجللاس از    الدینكمال

مجلس او را آورده است و این چهل مجلس عمدتاً در پاسخ مریدان و افلاراد علاادی و حتلای    

مدعیان مخالف بوده و مطالب سودمندی را در رفع شبهات عرفانی و دینی بیان كرده اسلات  

الدین حسین بیانات كوتاهی دارد هر چهلاار  خلاف كمالو خاتمۀ كتاب نیز در بارۀ اسلاف و ا

مطاللاب   مقاله با تعبیراتی غنایی در راز و نیاز با خدا و تحت عنوان مناجات به پایان میرسد.

به نلاام مقوللاه تقسلایم     –از چند سطر تا یک صفحه  –های كوچکی هر چهار مقاله به بخش

الطلاالبین در  ب كمک میکنلاد. مفتلااح  شده است كه همین امر به نظم، رسایی و تفهیم مطال

تعلیمی به نثر مسجع است و مطالب آن به اشعاری از مؤلف و  -یک نگاه كلی اثری عرفانی 

هایی مستند شده اسلات  المثلشعرای دیگر و آیات، احادیث قدسی، روایات، حکایات و ضرب

ویژه در ذكر به لغات و عبارات عربی در كتاب وجود دارد و نثر آن گاهی مسجع و فنی و گاه

حکایتها ساده است و در بعضی از قسمتها به نثر فنی نزدیک میشود. صلانایع بلادیعی مثلال    

جناس، تشبیه، استعاره، تضاد، تناسب و غیره در متن آمده اسلات وللای در اسلاتفاده از ایلان     

موارد تعادل رعایت و چنان در متن گنجانده شده كه گلاویی وجودشلاان در آن موضلاع لازم    

الخط نسخ و نحلاوۀ تحریلار و تلازیین خلاط و ربلاط كتلااب بلاا        هایی در رسم. تفاوتبوده است

های امروزی وجود دارد كه این مطالب مخصوص این اثلار نبلاوده اسلات و در آثلاار آن     نوشته
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دوران كمابیش دیده میشود. آن چه در این اثر اهمیت دارد استفاده از لغات مهجور فارسی 

های موجلاود دیلاده نمیشلاود. نویسلانده بلاه      ه در لغتنامههای محلی و مفرداتی است كو واژه

تاریخ برخی وقایع هم اشاره كرده است كه این تاریخها در مناسبت با موضوع كتاب میتواند 

از خلاوارزم بلاه سلامرقند     413الدین حسین خوارزمی در سال مفید باشد مثل این كه كمال

ه.ق اطلاعاتی را كلاه   452و در سال میرود و غجدوانی از همان تاریخ به ملازمت او درمیآید 

 آوری كرده است تألیف میکند.سال ملازمت با خوارزمی جمع 11در طول 

 

 غجدوانی یشاعرنویسندگی و  گاهیجا. 6-6

ای قابل و شاعری متوسّط با در نظر گرفتن متن و ابیات این كتاب میتوان او را نویسنده

 معرَّفی كرد.

 موجود:ی هاسینودستمعرّفی  .6-8

و به خط نسلاتعلیق   1953آباد پاكستان به شمارۀ الف، نسخۀ كتابخانۀ گنج بخش اسلام

بلان میركلای سلامرقندی و دارای     (المشتهر به خواجلاۀ كاتلاب  )خوش و به قلم محمدحسین 

 هجلاری استنسلااخ شلاده اسلات.     454در شهر سمرقند در  سطری است كه 45صفحۀ  514

بلادل و  افتادگی دارد. ولی با توجه بلاه نسلاخه   -اجه دیب –متأسفانه چند سطر از آغاز نسخه 

 های كتاب به زر و برخی لاجلاورد دیگر قراین این افتادگی از چند سطر بیشتر نیست. عنوان

 بنلادی پلانج راه اسلات ر.ک: )فهرسلات    های قرآنلای بلاه زر بلاا جلادول    و برخی شنگرف و آیت

 (.919/3منزوی: های خطی فارسی پاكستان، مشترک نسخه

و به خط نستعلیق و بلاه قللام    444كتابخانۀ ندوۀالعلماء لکنهو هند به شمارۀ ب، نسخۀ 

 ها بلاه شلانگرف و  نشانه سطری است. 44صفحۀ  344حاجی عبدالله بن محمدامین و دارای 

است. گفتنی است كلاه میکلاروفیلم سلایاه و سلافید ایلان نسلاخه از مركلاز         فاقد تاریخ كتابت

 میکروفیلم نور تهیه شده است.

بخش، این نسخه را با نشلاانۀ اختصلااری   قدمت و صحت نسخۀ كتابخانۀ گنج با توجه به

بدل و العلما به عنوان نسخه به عنوان نسخۀ اساس برگزیده و از نسخۀ كتابخانۀ ندوۀ« اس»

 استفاده كرده است.« ند»با نشانۀ اختصاری 

بدل گاهی به دلیل خطای چشم جمله یا جملاتلای كلاه بلاین دو واژۀ    در نسخه متأسفانه

 .استهمانند قرار گرفته از قلم افتاده 

بلادل بلاه دلیلال غرابلات     ای در نسخۀ اساس به كار رفته است ولی كاتب نسخههگاهی واژ

بلادل آورده اسلات؛ ملاثلاً: در نسلاخه اسلااس واژۀ      لغت یا نادانستگی مترادف آن را در نسلاخه 

كلاه   نوشلاته شلاده اسلات   « تنگه»بدل به جای آن واژۀ در نسخه جود دارد ولیو« شاهرخی»
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آمده اسلات كلاه در فرهنگهلاا وجلاود     « داریره»یا در نسخۀ اساس واژۀ  ؛ واندهردو نوعی سکه

 به كار رفته است.« زخمی»بدل به جای آن واژۀ ندارد در نسخه

 بدل و نسخۀ اساسنسخه یالخطّرسم یهایژگیو. 6-4

نسخه به خط نستعلیق زیبایی نگارش یافته است  و هر دو كاتب خطی پختلاه و  این دو 

هلاایی از  چشمنواز دارند.  در این دو نسخه قواعد نگارشی مشابهی به كار رفته اسلات. نمونلاه  

دو نسخه در خصوص جدا یا سرهم نوشتن كلمات مركب با هلام   این قواعد  عبارتند از: الف.

با یک نقطه به جای سه نقطلاه و  «  ژ»، «چ»، «پ»مثل  متفاوت هستند. ب. نوشتن حروفی

علاملات وحلادت و     - «یا» یبلاه جلاا  « ء»از  استفادهبدون سركش ج. « گ»نوشتن حرف 

ی بیلاان  «ها»مختوم به  د. گاهی از اسامی«. حركت انیب های»در كلمات مختوم به  -نکره 

 .ی غیرملفوظ حذف میشود«ها» -جمع بسته میشوند« ها»كه با  -حركت 

 الطاّلبین غجدوانیمفتاح یسبک هاییژگیو -6-2

 یزبان سطح -6-2-9

 ی و نحوی تقسیم میشود:لغوسطح زبانی به سه سطحِ آوایی، 

 سطح آوایی -6-2-9-9

بیرونلای، كنلااری و    –سطح آوایی همان كیفیت موسیقیایی متن است و از سه دیلادگاه  

  بررسی میشود. -درونی

 موسیقی بیرونی -6-2-9-9-9

شامل: مثنوی، غزل، رباعی و تلاک بیلات    الطالبین از نظر قالب به چهار گروهاشعار مفتاح

 تقسیم میشوند. اسامی اوزان هر گروه در جدولهای زیر خواهد آمد.« مفرد»

 مثنوی دارد كه در شش وزن به ترتیب در جدول زیر آمده است 61الف. این كتاب  

 تعداد وزن ردیف

 11 رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی  4

 45 خفیف مسدس مخبون  1

 43 متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه  3

 5 هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی  1

 1 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  5

 3 سریع مطوی مکشوف  6

 وزن وجود دارد 9غزل در  49در این متن  2 ب

 تعداد وزن ردیف

 5 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  4
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 3 خفیف مسدس مخبون  1

 3 هزج مسدس محذوف  3

 3 هزج مثمن سالم  1

 4 سریع مطوی مکشوف  5

 4 رجز مثمن سالم  6

 4 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  1

 4 رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی  9

 

 وزن وجود دارد. 1رباعی با  43ج. در این متن 

 تعداد وزن ردیف

 91 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب  4

 4 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  1

 4 رمل مثمن مخبون محذوف  3

 4 هزج مثمن اخرب  1

 4 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  5

 4 رمل مثمن محذوف  6

 4 سریع مطوی مکشوف  1

 

 وزن آمده است. 43در «  مفرد»تک بیت  12 د. در این متن

 تعداد وزن ردیف

 1 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  4

 1 مجتث مثمن مخبون محذوف  1

 3 رمل مثمن محذوف  3

 1 رمل مثمن مخبون محذوف  1

 1 مضارع مثمن اخرب  5

 4 مجتث مثمن محذوف  6

 4 رمل مثمن مخبون محذوف  9

 4 منسرح مطوی مکشوف  4

 4 رجز مثمن مطوی مخبون  42

 4 متقارب مثمن محذوف  44



 4344 اسفند/ 59 / شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 41

 4 متقارب مثمن سالم  41

 4 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب  43

 موسیقی كناری -6-2-9-9-6

موسیقی كناری نیز مثل بقیۀ موارد سلاخن را آهنگلاین میکنلاد و مصلاادیق آن قافیلاه و      

 ردیف است.

 قافیه -6-2-9-9-6-9

سازی برای القای موسلایقی  زمینهقافیه نوعی »قافیه سبب غنای موسیقی كلام میشود. 

شعر در ذهن آدمی است تکرار الفاظی كه ازنظر معنا و احتمالاً از لحاظ شکل ظاهری با هم 

نوا هستند، لذَّتی به آدمی میبخشد كه نزدیلاک اسلات   متفاوتند ولی از نظر لحن و آهنگ هم

بنلاای   (.93ملالاح:  شلاعر،   و موسیقی پیوند«) ها دریافت میکنیم.به لذتی كه از استماع نغمه

نسبتاً ساده استوار و اشکالات قافیه در این اثلار كلام اسلات وللای      قافیه در این اثر بلار الفلااظ

بدل  در نوشتن اشعار اشتباهاتی دارد كه موجب شده است بخشهایی از شعرها كاتب نسخه

 (.121 و 319، 323، 195، 92از جمله قوافی اشتباه خوانده شود)

 ف وجود دارد ولی قافیه دیده نمیشود مثل:گاهی در اشعاری ردی

 آنی كه همیشه چلارخ سرگشلاتۀ اوسلات   

 

 در میکده و بتکلاده شلاور و شلار اوسلات    

 

 گه عاشق شلایدا و گهلای معشلاوق اسلات    

 

 چون درنگری حقیقت جمله هم اوسلات 

                                             (424) 

 مهلالالالالالادی طالبلالالالالالاان راه نجلالالالالالاات 

 

 نجلالالااترهنملالالاای هملالالاه بلالالاه سلالالاوی  

                                            (313) 

 شایگان:

شایگان معادل فارسی همان ایطای جلی است ولی معمولاً آن را در مورد تکرار علاملات  

 جمع به كار میبرند این مورد از عیوب قافیه در شعر غجدوانی بسامد كمی دارد مثل بیت:

 دلاناین رنج و بلالا از اوسلات بلار خسلاته    

 

 لبلالالاانو میدانلالالاد محنلالالات ملالالاا تشلالالانها

                                           (345) 

 ردیف 6-2-9-9-6-6

ای را گویند یا بیشتر، كه بر سلابیل اسلاتقلال در آخلار هملاۀ ابیلاات بعینلاه       ردیف كلمه»

عروض سلایفی و قافیلاۀ جلاامی، عبلادالرحمن     «) متکرر شود و این خاصۀ شعرای عجم است

ابیات مردفند و در این متن  %12رباعیات و  %19ها، غزل %11ها، مثنوی %31(. 11جامی: 

  های اسمی، حرفی و فعلی وجود دارد.انواع ردیف
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 موسیقی درونی -6-2-9-9

موسیقی درونی متن به وسیلۀ صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع و جناس به وجود 

 میآید:  

 سجع   -6-2-9-9-3-9

نه او را سری و »های این كتاب، مسجع بودن نثر آن است ویژگیسجع پردازی: یکی از 

اش صبری و آرامی ماند، چلاون شلااهباز از دام دنیلاای دون    نه سرانجامی ماند، نه یک لحظه

وار سر به هامون طلب زنلاد، فرهلااد صلافت    جسته و دیدۀ غیرت از شهود غیر بسته، مجنون

واند و بر بساط عنایت كلاه را نشلااند، هلار    تیشۀ همّت بر كوه مطلب زند تا دوست كدام را بخ

 (.1« )كس را این دولت یار شد، بر سریر سلطنت دو جهانی شهریار شد

 جناس: -6-2-9-9-3-6

جناس: ازجمله صنایعی كه مؤلف به آوردن انلاواع آن اهتملاام داشلاته جنلااس اسلات. از      

، خط و اشتقاق جناس كه در این اثر دیده میشود، میتوان به جناس ناقص، لفظ اقسام مهم

اشاره كرد. فرمان و فرمای، زمین، زمان، سالکان، مسالک، بایلاد، شلااید، املان، املاان، نسلاب،      

 حسب(. 

 انلاد آنها كلاه بلاه گلارد اولیلاا گلاردان     

 وقلات هملاه بر گرد محباّن خلاود ایشلاان   

 

 انلالاددر دایلالارۀ صلالادق و وفلالاا گلالاردان  

 انلالالادبلاگلالالاردانپرگارصلالالافت گشلالالاته  

                                         (394) 

 سطح لغوی -6-2-9-6

بررسی و تحلیل این اثر از لحاظ لغوی بیانگر تسلط نویسنده بر دایرۀ لغات زبان فارسی 

ی و كهن كاربردهاست. در این رساله شاهد لغلاات و تركیبلااتی هسلاتیم    سازبیتركاز جهت 

شده است. در شده و یا دچار دگرگونی به فراموشی سپرده كمكمكه روزگاری رواج داشته و 

 در شعر غجدوانی مورد بررسی قرار میگیرد: رفته كار این سطح لغات و تركیبات به

 (.541)حضَّاران:  الجمع: گاه كلماتی به صورت جمع جمع به كار رفته استجمع .4

، 313) (. مایان334و  139)شوند خودها بستن كلماتی كه معمولاً جمع بسته نمی جمع .1

، 329، 199، 193، 161، 161، 415، 424)(. شلالالامایان: 139 و 131،  135، 131، 399

 (522و  144، 141، 115، 111، 113، 156، 141، 362، 359، 316

و  143، 194، 126، 331، 323، 143، 144، 116، 411)«: ملار »استفاده از لفظ تاكیلاد   .3

511) 

، 319، 324، 141، 113، 466آخرالاملار )  كار بردن تركیبات عربلای در ملاتن فارسلای:    به .1

 (492( آناً فآناً )131و  391، 331

 (.196ک )نیز ر. و( 414با ما سپار )«: به»جای به« با»از  استفاده .5
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 (.411ک )نیز ر. و( 454چون به او ملاقات كردم ): «با»جای به «به»از  استفاده .6

 (164و  342، 193، 112، 341«: )نیست»به جای « نی» .1

ن لغات و تركیبات عربی كه غیر از استشلاهاد و اظهلاار فضلال،  گلااهی بلارای      . بسامد فراوا9 

یی و ملاولایی  مقتدا (، 4صنع ) ، آرایش كلام بوده است: صانع،  مصنوعات،  موجودات،  قلم

 های دیگر.( و نمونه31و ملجأ العالمین )

(، 4) اسلارار . مؤلف در جمع بستن كلمات بیشتر به جمع مکسّر عربی عنایت داشته است: 4

 های دیگر.( و نمونه4) یاانب( و 4اصناف )

. بسامد اصطلاحات عرفانی و كلامی در این اثر بسیار زیاد باشد: فقلار، بقلاا، طللاب، سلاتر،     42

غیرت، ذكر، شکر، فقر، فنا، عشق، تعیین، شهود، معامللاه، تحقیلاق، حلاال، عبلاادت، مراقبلاه،      

واجب، مناجات، رند، ملامت، پیلار،   مشاهده، توحید، عبودیت، ربوبیت، محو، خرابات، ممکن،

 استغنا، حادث، قدیم، لمعات ظهور، آفتاب شهود، فرع و اصل...

 ( و55(، ملهمگلالای )15خلالاودكمتران )در ایلالان ملالاتن لغلالاات نلالاادری ماننلالاد  . لغلالاات نلالاادر:44

 وجود دارد.( 55مطمئنَّگی )

 ( و399« )دروگنلالالادم»ایلالالان ملالالاتن تركیبلالالاات زیبلالالاایی ماننلالالاد  در . تركیبلالالاات زیبلالالاا:41

 ( وجود دارد.346«)عصاشمشیر»

(: 34یشلاان ) پ (: آذوقلاه؛ 134 ,415 ,131 ,161 ,341) آذوق . كاربرد گونۀ كهن لغلاات: 43

؛ جللاو  (:141جلالاو )  (: جویلادن؛ 151) یلادن جاو، علادد فلارد؛   تلاا (: 42و  353تاه )صدر، بالا؛ 

(: 329) یلالازرنگر(: جللالاوداران؛ 313 و 11 ,16,161 ,316 ,151 ,515.155جلالالاوداران )

 (: زخمی.151) ینزخم(: رنگرزی؛ 324) یزیرنگرز؛ نگرر

( خلاود ایلان تركیلاب در فرهنگهلاا     354یز )پره. لغاتی كه در فرهنگها وجود ندارند: آش 41

در دهخدا، آش پرهیز معنی شلاده اسلات و در بلاارۀ آن توضلایحاتی     « مزوره»نیامده اماّ لغت 

وجلاود   پلاای بنلاد سلاتور   ( در دهخدا به صورت اشکال: 346و  345) یلاشکداده شده است. 

( ظاهراً معنای تسلیم شدن دارد در حالی كه در این ملاتن بلاه   194) انداختن دارد. شمشیر

آهویی را دیدم كه به هر جانب میجهد چون بلاه او  (: »162توزاق ) معنی حمله كردن است.

به معنلاای دام و تللاه اسلات. جلالیلات:      در تركی توزاک .«رسیدیم در توزاق گرفتار شده بود

گرفتلاه،   من دست از را زنبر كرده جلالیتها چنینینا»احتمالاً با قدرت كاری را انجام دادن 

بنلادی:  چارطلااق ( 111 ,315 ,351 ,354 ,314 ,149 ,115) نیلاز، ر.ک:  ؛ و(91)«پرتافلات 

نیلاز، ر.ک:   ( و111) «کلاردم بندی پلایش ایشلاان تقریلار می   من از عجایب و غرایب چارطاق»

 این واژه در افغانستان بسیار متداول است و به معنی حفره و گودال اسلات ) ی:چُقُور(. 164)

 مرتبلاه  دو چقلاوری  یلاک  به باشد هم كور: »با همین لغت دارند عامیانهالمثل ضرب دو و نیز

آن باباقولداش نیلاز در مقابللاه حجلارۀ    «( »نشستن؟ چقوری در و كشیدن نام» و !«غلتدنمی
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(. خلاودكمتران معلاادل بنلادگان و    311) «است، خفتیده زدهحلقه درآمدهایشان در چقوری 

و امثال ایشان بلکه از خودكمتران و بندگان و نوكران و خادمان خود را »نوكران و خادمان: 

ف ر وْحٌ وَرَیْحاَنٌ وَجَنَّتُ »به سبب اطاعت فرمان حق و توفیق طاعت و عبادت در روح و راحت 

 شلاب  ایلان  و محنت و شدّت همه این شامدی»شام )دیشب(: (. دی42«)غریق بینند« ن عِیمٍ

 خانلاه غایلاب  را آن كلاه  حجلاره  آن بلاه (: »414خانه )(. غایب341) «شوكت و عزَّت همه این

(: در یک صلافحۀ اینترنتلای بلاه نلاام دهکلادۀ      114 ,411 ,413 ,353قاق )«. درآمد مینامند

معنی كلارده و عکسلای هلام از     سنگتخته یرویق عم یباًتقر یهاحفرهمهربانی این كلمه را 

از مازندران  (: در اینترنت بدون ذكر منبع آن را نوعی نانی316آن نشان داده است. قتلمه )

گاه در مسافریها چنان بود كلاه  »سفر(: : )نامیده و طرز تهیۀ آن را بیان كرده است. مسافری

(. 114«)شد كه افطار توانم كردو قوت میسّر نمی روز آن قدر غذاشبانهروز یا چهارشبانهسه

جمعی دیگر از قلندران و مطفریان »یش، درویشان( درو ( ):192) یانمطفر(، 191) یمطفر

: دار(. یلاره 341) «شددار كس ما بسیار ضایع شد و یره»زخمی(: دار )یره«. اندگرد او نشسته

 زم به ذكر است كه این واژه در نسخۀ(. لا41ص یغنابی، رواقی:  گویش در بارۀ) زخم. ر.ک:

نوشته شده است. بلاا توجلاه بلاه ایلان كلاه گلااهی       « داریاره»بدل و در نسخه« داریره»اساس 

( 124شناسلای، بهلاار:   سلابک )تبلادیل میشلاده اسلات    « دنلاه »به « دانه»و « خنه»به « خانه»

رد و هلار دو  تبدیل شده باشد، وجود دا« یره»این كه یاره هم طبق همین قاعده به  احتمال

 ی خاص باشند.الهجهواژه، دو شکل یک واژه و یا 

یرفارسی. گفتنی است كلاه تملاام معنلای لغلاات ایلان      غكهن و مهجور و عمدتاً  لغات .45

دویلادن(.   دشلامن  فلاوج  بلار سلارعت  بلاه ( ): 362) یلغارانامۀ دهخداست: بخش به نقل از لغت

 ,142 ,334 ,361 ,144,399متوقلاف. تلاردّد )  . كلارده  سکونت. (: بوده، مقیم413) یدهباش

 ,115 ,194 ,191 ,196 ,111) یّلار تغیلاد.  ترد (:134،114،145،521 ,194،199,131

156, 154, 113, 4.43.45.426.412.411.415.416.431, 544, 545, 522, 164, 

 (:341) یتلالاواجپلالاول.  و زر از (: مقلالاداری124نگلالاه )ت (: تغییلالار. 412.414.466.444.144

عهلالاده داشلالات، در    مسلائول دیلاوان تلارک یلاا تواجلای دیوانلای كلاه املاور سلالاپاهیان را بلاه  

، تیموریلاان  ۀدور (جلد ششم)تاریخ ایران )تلار از هلار امیلاری بلاود لامراتب امیلاران، باسلسله

 (: نلاوعی 444 ,335 ,336جواز )دل.  در چیزی داشتنپنهان  (:111جَمجَمه ) (.434آژند: 

 ,336جلاوازگر ) بگیرند،  را آن روغن یا عصاره تا چیزی كوبیدن برای سنگی یا چوبی هاون

و  411. جهلاات ) نام آشی اسلات مشلاهور  (: 133 ,131بره )جوش(. 336جوازخانه )( و 335

(: خانه، سلارای،  312 ,149یلی )حومیرسد.  حج كاروان تأمین به مصرف كه یاتیمال (:113

 و 112، 411، 444دارد. دررفلاتن )  افغانسلاتان  شمال و كابل در استفاده مورد بیشتر حیاط؛

خواسلاتن.   و گدائی معنی دک، به (: معرب113دقَ )«. به خانقاه دررفتم»شدن (: وارد 193
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(. 14( نیلاز ر.ک: ) 19) «اسلات آن چوبی كه نارسا بلاوده »اندازه(: رسا ). پلهراه: (455) ینهزراه

برنلاد.   ییجلاا بلاه  جایی از و كنند آن نندما وخشت خاک،  آن در كه چوبین (: آلتی91زنبر )

ی. كشلات  (:139ملاورد در صلافحۀ    9و  131مورد در صفحۀ  9سال )(: ساززن. 161سازنده )

 (:414 ,341 ,345 ,344سلاقاوه ) (: سلاوراخ سلاوزن.   111سفت )(: ساییدن. 329ساویدن )

 ,119 ,142) یوش(: ظاهراً نوعی سکه بوده. 124و  312) یرخآب. شاه برای نهند بناآنچه 

139, 416, 415, 91, 11, 312, 355, 319, 311, 316, 331, 145, 111.516, 

درویشلاان.   فعللای  به كلاه شبیه مخروط بلند كلاه (: نوعی355و  442) یهطاق (: شیب.312

درخواسلات.   نلادارد   منفلای  یمعن(: گاهی 436,191 ,114 ,194 ,315 ,141 ,521طمع )

از حضرت شیخ سفیان ثوری حکایتی »آمدن  (: پیش545) عوکگزنده.  (: سگ356عقور )

(: اشتباه كردن. 145و  526كردن )غلط «. دیدم پشت ایشان شکسته عوک شده بوده است

آمیزی ندارد اما در ایلاران بکلاار بلاردن ایلان لغلات بلارای       این لغت در غیر ایران معنی توهین

باشلاان  قزیلال . (: قلارض 442فلاام ) زار. پلاالیز، خربلازه   (: معرب91) یزفالدیگران توهین است. 

(: شلاکنجه.  346) ینقلا گذاشلاتند.  می سلار  بلار  كه سرخی كلاه سبب به ترک (: طوایف341)

 ,135 ,136 ,154 ,151 ,361.516)گیرنلاد. كوفلات    دوش بلار  كلاه  (: نملادی 196) کكپن 

(: 141) یلات مال(: خانقلااه.  192 ,311 ,315لنگلار ) كوفتگی.  و (: خستگی412 ,411 ,141

 454.465.49.124تعجّلاب )  زمان(: محلَّمحل )مالیات.  : جمع كنندۀ(346محصّل ) .ارزش

(، 425بنلالاد )(، محلالال یلالاخ131.191.145.515.541.361.115.155.163.111.116. 111.

 ,131 ,162مخمصلاه ) (. 314) یستن( و این زمان محل توقف 411است )چه محلَّ رفتن 

(: چانلاه.  396، 316ه )نِلا مَشلاده.  سلات  م (:493و  425، 41مسکور ). گرسنگی مفرط(: 132

چون گنبلاذ نزدیلاک بلاه پوشلایدن رسلاید      »كردن خرد  ی آرد. نرم ساختن:نوع (:353میده )

(. 131) «سلاازد یکبار شکست كرده از هم فروریخت و نزدیک به آن بود كه مرا نیلاز نلارم   به

یکلادل.  (: 341و  399جهلات ) . یلاک رسم و عادت(: 131) كردن. وار یخال (:91واپرداختن )

 ستوران. عام (: مرگ311یوت )

 

 سطح نحوی -6-2-9-3

در این قسمت، ساختار دستوری اعم از صرف و نحو مورد تحلیل قرار گرفته اسلات كلاه   

 آن عبارت است از: موارد مهم

 حذف فعل معین در ماضی نقلی به قرینۀ لفظی: .4

كلاه ایلان خصیصلاه    در این متن، حذف فعل كمکی در صیغۀ ماضی نقلی زیاد دیده میشلاود  

آن باباقوللاداش نیلاز در مقابللاه حجلارۀ ایشلاان در       باعث طولانی شدن جملات شلاده اسلات:  

 (.313است )، خفتیده زدهحلقه، درآمدهچقوری 
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 مطابقت موصوف و صفت به سیاق عربی: .1

(، اندیشلاۀ  331یسلاه ) خس بغایلات است  یا(، عجوزه143باطله )یالات خ(، 36معتبره )كتب 

 (.1) فاخره ۀ(، بلد114) فاسده

 پذیری از زبان عربی:تأثیریی اركان جمله و تقدیم فعل به دلیل تأكید یا جاجابه .3

محتلارز   و مواظبت نماید بر طاعات و آگاه باشد به ذات و صفات و مجتنب باشلاد از معاصلای  

قلاانع   و صابر باشد بر مقتضیات نفس و باشد از استیفای شهوات و لذَّات جسمانی و منکرات

 (.61باشد به مالابد نفس از خواب و خورش و پوشش )

 (.453داراد ). وجود افعال دعایی: محفوظ و محروس 1

انلاد  عنوان همکلارد فعلال: التملااس نملاوده    به« كردن»جای به« نمودن». به كار بردن فعل 5

 ( و موارد بسیار دیگر.12نموده ) پرواز(، 6نمود )یتی هدا(، 49)

 بدل.در نسخه« دویم و سیم»صورت به« دوم و سوم»ترتیبی . آوردن صفت 6

 ( و موارد بسیار دیگر.325( و مجملاً )324دار: مطلقاً ). به كار بردن كلمات تنوین1

 . استعمال افعالی كه امروزه گذرا هستند در معنی ناگذر:9

 :(161) یدنجوشلا (: سلاوزاندن.  161 و 144سوختن )(: نهادن، گذاشتن. 422و  96) ماندن

 جوشانیدن، جوشاندن.

 یدر جو»یدرآمدم: م در فعل پیشوندی« در»قبل از پیشوند « می». به كار بردن پیشوند 4

 (.451) «درآمدمیآب م

هلاای بسلایار   ( و نمونه334) ( و مهالک195) ی مکسر عربی: احوالهاجمع. به كار بردن 42

 دیگر.

-( و نمونه61«)در»( و 331« )بر» ( و312) «:باز». استعمال افعال پیشوندی با پیشوند 44

 های بسیار زیاد دیگر.

 . آوردن هر دو علامت نکره پیش و پس از كلمه:41

 (.192( و یک مردی )464) یشب(، یک 132(، یک نوبتی )136) یعورتیک 

( و 4)«ین ف خْتُ فِیلاهِ مِلانْ رُوحِلا    وَ»آیات قرآن در نقش صفت: نسیم عنایت  كار بردنه ب. 43

 )سه مورد دیگر در همین صفحه(. نیز ر.ک:

 نبلاودم  فلاارغ  او اللام  از ایلحظلاه  كلاه  داشلاتم  روح: مرضیآوردن ضمیر او برای غیر ذی .41

(493.) 

یک نظر در «: نگاه كردن به آن چیز»در معنی « در چیزی دیدن»كار بردن تركیب  به .45

 (.466( و نیز ر.ک: )466) رخ آن ماه منوّر دیدم

 (.54) ( و سه اقطاب54) ع برخلاف قاعدۀ زبان فارسی: پنج اوتاد. آوردن معدود جم46

 (.91برف ) یبر رو یآمدبرهنه م یپا. آوردن گروه قیدی بعد از فعل جمله: 41
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 در را شلاریفه  سلسلالۀ  : اینمجهول نهاد جملۀ بعد ازی نشانۀ مفعول « را»كار بردن  به .49

 (.36) شود كرده جمع ایتذكره

 (.341) ( و313و نیز ر.ک: )

سلارای انلاس و   در معنی رفتن: آمد و شد در خلوتخانلاۀ حلارم  « شدن». به كار بردن فعل 44

 (.51آمد )ی قدس حال ایشان سراپرده

 ( و موارد بسیار دیگر.395)را سامان یابند و نه نه سر را  . حذف فعل با قرینۀ لفظی:12

 یفکر سطح -6-2-6

ی نظری و عملی غجدوانی بلاه تعلاالیم دینلای،    الطالبین بیانگر پایبنددقت در متن مفتاح

اخلاقی و عرفانی است. او به جبلار، تقلادیر و سرنوشلات بلااور دارد و در هملاۀ املاور رضلاایت        

غجلادوانی   خداوند متعال را میجوید و اعتقاد دارد كه هلایچ املاری خلاارج از ارادۀ او نیسلات.    

در رسلاتگاری و   آگاهی وسیعی در مورد  روحیات، ضعف و قوت انسلاان دارد  و سلاعی وافلار   

تکامل او میکند و برای تحقق ایلان املار انسلاانها را بلاه اخلالاق نیلاک، تواضلاع و كملاک  بلاه          

نیازمندان میخواند. او به پیروی از دیگر آثار عرفانی سعی دارد با استناد بلاه آیلاات، روایلاات،    

ن های اخلاقلای و دینلای را تبیلای   المثلها و اشعار و غیره آموزهاحادیث قدسی، حکایات، ضرب

كند و با بیان این مسائل به انحای روشها تلاش میکند كه همۀ افراد را در هر سلاطحی كلاه   

باشند آگاه و باورمند به این امور سازد. نکتۀ قابل توجلاه دیگلار در ایلان كتلااب اخلاقمنلادی      

نویسنده در سخن است. او اهل هزل و هجو نبوده و مطالب خود را با زبانی پاكیزه، عفیلاف،  

مذهب است ولی متعصب نیست و  ین بیان كرده است. گرچه او مسلمانی سنَّیمؤدبانه و مت

 از امامان شیعه هم با احترام یاد میکند.

 سطح ادبی -6-2-3

عرفانی، بیشترین سعی مؤلف بیان معنا و مضمون است و آراسلاتن   -در این اثر تعلیمی 

ارد. مؤللاف در انشلاای   ی ادبی در درجلاۀ دوم اهمیلات قلارار د   هاهیآراسخن به بدایع لفظی و 

كتاب از صنایع لفظی، بیشتر سجع و جناس و موازنه و از  صنایع معنوی  تشلابیه، تلملایح،   

 الصفات را مورد استفاده قرار داده است.استعاره، ایهام تناسب و تنسیق

 

 گیری:نتیجه

ای است مشحون از تعلیمات اخلاقی و عرفانی كلاه غجلادوانی   نامهالطَّالبین منقبتمفتاح

آن را به نثر مسجع تالیف كرده و در آن اشعاری را از خود و دیگر شعرا آورده است. در این 

متن مثل دیگر آثار عرفانی قرن دهم عبارات عربلای فراوانلای آملاده و مطاللاب آن بلاه آیلاات،       

احادیث قدسی، روایات، حکایات و غیره مستند  شده است. مولف از مشایخ طریقت ذهبلای  

مذهب اسلات تعصلاب   رام و القاب و نعوت شایسته یاد نموده و گرچه سنیو دیگر عرفا با احت



 44/ و بررسی سبک ادبی آن نالطَّالبیمفتاحمعرفی نسخه خطی 

نداشته و از ائمۀ شیعه هم با تکریم یاد كرده است. این اثلار  سرشلاار از صلانایع ادبلای مثلال:       

جناس، تشبیه، استعاره و غیره بوده و در آن از لغات و اصطلاحات محلی و عناصر مهجور و 

مده استفاده شده است. نثر غجدوانی فخیم و مودبانلاه و  كلماتی كه در فرهنگهای فارسی نیا

به دور از هزل و هجو و بیانات سطحی است و در توصیف وقایع نیز جزییات مطالب را بیلاان  

میکند و برای القای بهتر مفاهیم سخن خود را در  كلیۀ مقالات كتاب به بخشهای كوچکی 

تر از شعر او نثر این نویسنده بسیار قویناگفته نماند كه  تحت عنوان مقوله تقسیم مینماید.

 است. 

 مآخذمنابع و 

 قرآن كریم -

 قضا، تهران.نشر (، 4395)شعر، ملاح، حسینعلی،  و موسیقی پیوند-

. (4391)دانشگاه كمبلاریج  (، ترجمه یعقوب آژند)تیموریان  ۀدور (جلد ششم)تاریخ ایران -

اندرزناملاه سیاسلای عصلار     ۀمثاب محسنی بهق لاخوانش تفسیری اخبه نقل از  .تهران: جامی

 .تیموری

(، مقدملاه،  4316) بیلاک بدخشلای، میلارزا لعلال     لعللای القدس من شجرات القدس،  ثمرات -

للاوم انسلاانی و مطالعلاات    ع، تهران، پژوهشلاگاه  جوادیتصحیح و تعلیقات از كمال حاج سید 

 .فرهنگی

(، پیلاام  4342پلااییز  )النَّهر تا حرمین شریفین(، جعفریان، رسول، از ماوراء)جادۀالعاشقین  -

 .44- 99، صص 43، ش 1 بهارستان س

 ناملاۀ حلاداد علاادل، جشلان    غلامعللای  نظر زیر (4342)یغنابی، رواقی، علی.  گویش در بارۀ -

 .اوّل فارسی، چاپ ادب و زبان فرهنگستان: نیساری، تهران سلیم دكتر

(، مندرج در سایه به 4319) یبنجنام و مشکل القاب آنان، مایل هروی، دو همشهری هم -

 سایه، تهران، نشر گفتار.

عروض سیفی و قافیۀ جامی(، جلاامی، نوراللادین عبلادالرحمن، بلاه     )رسالۀ قافیۀ ملا جامی  -

 (، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.4311) تصحیح بلاخمان، به اهتمام محمد فشاركی

 (، تهران، توس.4395) هار، محمدتقیشناسی، بسبک -

 .(، بیروت، دارالفکرق 4351عماد حنبلی، عبدالحی ) ابنشذرات الذهب،  .42

(، تصلاحیح  4315) العابلادین زیلان علیشلااه، محملاد معصلاوم بلان      معصلاوم الحقلاائق،   طرائق -

 .محجوب، تهران، بارانی محمدجعفر

، آبلااد اسلالام (، 4363، احملاد ) منزویهای خطی فارسی پاكستان، مشترک نسخه فهرست -

 .مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان

 (. تهران: موسسه لغتنامه دهخدا.4313. )اكبری، علدهخدانامه، لغت -
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در  تلاا(، محفلاوظ  )بلای ، محملاود،  غجلادوانی ، 1953به شلاماره   الطَّالبیننسخه خطی مفتاح -

 آباد.اسلامگنج بخش  ۀكتابخان

تلاا(، نسلاخۀ كتابخانلاۀ    ، )بیمحمود، غجدوانی، 444به شمارۀ  البینالطَّنسخه خطی مفتاح -

 ندوۀالعلماء لکنهو )هند(.

 (، تهران، طهوری.4354كوب، عبدالحسین، )ها، زرینیادداشتها و اندیشه -

-http://dehkadehmehrabani.ir  

http://dehkadehmehrabani.ir/

